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چکیده

نهاد اجتماعي كوچك در  به عنوان يك  ادبيات جامعه شناسي، خانواده  در 
سطح يك جامعه شناخته شده است با در نظر گرفتن ساخت جامعه بر اساس 
نگاه هاي جنسيتي به زنان و مردان، تفاوت ها و تمايزات متعددي به لحاظ 
اعمال  و  قدرت  توزيع  نحوه  ها  تفاوت  اين  جمله  از  است.  مطرح  جنسيتي 
قدرت بين دو زن و مرد است كه هم در سطح جامعه و هم در سطح خانواده 
وجود دارد. در اينجا با در نظر مدل نظري، مولفه هايي چون منابع، تصميم 
گيري و قدرت از طريق نظريات جامعه شناسي مرتبط با موضوع و پژوهش 
اعمال  تاثير منابع در  و  توزيع قدرت  انجام گرفته توسط پژوهشگران،  هاي 
قدرت از طريق تصميم گيري در نقش زن در ساختار خانواده به روش تحليلي 

مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها: ساختار خانواده، زن، قدرت، منابع، جامعه‌پذیری، تصمیم‌گیری

1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 
- سمنان

تحلیل جامعه‌شناختی جایگاه زن در ساختار خانواده با تأکید 
بر مفهوم قدرت
حسین عباسی اقدم1

 فصلنامه مددکاری اجتماعی
و
بهزیستی اجتماعی
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مقدمه و بیان مسئله
خانواده1

کی نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که تثبیت و تضمین سلامت فرد و بقاي جامعه 
در این کانون شکل می گیرد. فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی، بلکه از نظر عاطفی، 
است  واقع خانواده جایگاهی  به  دارد،  قرار  تأثیر خانواده  تحت  نیز  و شخصیتی  روانی 
اجتماعی گردد.  نقشهاي  آماده پذیرش  با تکمیل شخصیت خویش  تواند  که فرد می 
یونگ و لانگ2بر این باورند که در کی رابطه زناشویی صمیمی، زوجین باید یاد بگیرند 
که چگونه با هم ارتباط برقرار کنند. یکی از مسائلی که در حیطه مسائل زناشویی و 
روابط بین همسران مطرح می‌گردد، بحث حاکمیت یا ساختار قدرت در خانواده است 
)گروسی، 1387(. با‌ اين وصف، موضوع توزيع قدرت در خانواده به يكي از مهمترين 
قابليت  منزلة  به  قدرت3  اگر  شد.  تبديل  خانواده  جامعه‌شناسي  در  مطالعه  موضوعات 
تأثير در ديگران براي انجام خواسته‌هاي فرد در نظر گرفته شود، در اين صورت از يك 
ديگر ساختار  از منظري  است.  اجتماع، گره خورده  نقش‌هاي  تفكيك  با  قدرت  منظر 
قدرت در خانواده بر پاية قدرت مافوق مرد پايه‌ريزي شده است و از نظر تعامل گرايان، 
سلطة نسبي مرد از طريق روابطي كه همسران با يكديگر به گونة كنش و واكنش نشان 
مي‌دهند، شكل مي‌گيرد )Haavin، 1989(. خانواده یکی از بنیادی‌ترین و فراگیرترین 
جریانات ناشی از صنعتی شدن و تخصصی شدن امور در جوامع جدید است. در نتیجه 
مسئولیت‌های  از  مهمی  بخش  گوناگون  تخصصی  های  سازمان  جریان،  این  گسترش 
توسعه صنعتی،  دیگر،  از سوی  داده‌اند.  اختصاص  به خود  را  و خانواده  خدماتی خانه 
اقتدار حاکم بر آن سست کرده است. پدر خانواده  از لحاظ  ساختار سنتی خانواده را 
دیگر همان رئیس مرسوم در جوامع کشاورزی محسوب نمی‌شود. يکي دیگر از علل مهم 
افت اقتدار خانواده را می‌توان جهان‌بینی‌های دموکراتکی جوامع صنعتی مرتبط دانست 
که به طور معمول تایکد بیشتری به حقوق فردی دارد؛ بدین‌ترتیب روند دموکراسی به 
همان‌سان که نقش‌های سنتی نهادهای سیاسی، اقتصادی وآموزشی را دگرگون ساخت، 
نقش خانواده را نیز تغییر داد )لنسکی4، 1369؛468(. با تغییر در در ساختار اقتصادی 
و اجتماعی جوامع پس از انقلاب صنعتی یکی از اثرات درخور توجه این دگرگونی‌های 
به شکل  زنان  و  تغییر در نقش جنسیت است؛ نقش‌هایی که مردان  اجتماعی،  کلان 

1. family	 2. Yong & Long
3. power	 4. Lensky
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سنتی ایفا میک‌ردند دچار تحول شد. قاعده کلی مبنی بر اینکه مردان در حکم نان‌آور 
خانه و صاحب قدرت باشند و زنان در حکم خانه‌دار، بچه‌دار و شوهردار و فرودست در 
از نقش مردان دچار  بیشتر  به مراتب  زنان  به هم خورد. گفتنی است که نقش  خانه 
فعالیت و وظایف زن در  نوع  تغییر  با  تغییر نقش جنسیت  آنجا که  تا  دگرگونی شد، 
جامعه مترادف شد. یکی از دلایل عمده این امر این است که با آمدن تغییر بزرگ، نقش 
مردان کمتر اما نقش یکفی زنان به مراتب بیشتر دگرگون شد )محمدی،1393؛112(. 
تغييرات اجتماعي ناشي از انقلاب صنعتي با ايجاد تغيير در نقش‌هاي اجتماعي زنان و 
مردان به دگرگوني در ساختار قدرت در خانواده‌ها نيز انجاميده است. شرايط موجود 
برابري  بيشتر  هرچه  وجوي  جست  در  و  دانسته  مطرود  را  سنتي1  مردسالاري  نظام 
قدرت ميان زن و مرد است. اين خواسته تا حدي برآورده شده است و پيشرفته است. 
همچنين نظام “دموكراتيزه شدن2“ روابط خانواده بيشتر به سوي سنتي مردسالاري رو 
به تضعيف نهاده است )همان،111(. قدرت متغیر اجتماعی مهمی است که در بررسی 
هر ساختار اجتماعی، نهاد و حتی روابط بین افراد باید مورد توجه قرار گیرد و خانواده 
نیز از این امر مستثنی نیست و می توان نوع روابط قدرت در آن را مورد بررسی قرار داد. 
در روابط خانوادگی، قدرت مفهومی است که از راه رفتارهاي عینی اعضا قابل مشاهده 
است )گروسی،1387(. آنچه كه در اين مقاله مطمح نظر است، در واقع بررسي جايگاه 
و نقش زن در كانون خانواده به لحاظ قدرت به عنوان يك عنصر اساسي مي‌باشد. لذا 
مسئله مورد بحث اين است كه آيا قدرت در كانون خانواده وجود داشته و ضروری‌ست؟ 
نحوه اعمال و توزيع قدرت در ساختار خانواده چگونه است؟ نقش و جایگاه زن، با توجه 

به اعمال قدرت در ساختار خانواده چیست؟

ضرورت و اهمیت مسئله
پایه عطوفت و صمیمت استوار است؛ وجود قدرت در  بر  آنجا که ساختار خانواده،  از 
خانواده با توجه به ساخت جنسیتی در خصوص زن و مرد، توزیع قدرت را با مشکل 
قدرت  توزیع  با  جنسیتی3  تفاوت  بین  می‌رسد،  نظر  به  طوریکه  به  کند.  می  مواجه 
خانوادگی  روابط  در  مهم  موضوعی  خانواده  در  قدرت  توزیع  دارد.  مستقیم  رابطه‌ای 
است و افراد صاحب قدرت در خانواده امکان نظارت بر دیگر اعضای خانواده را نیز دارا 
هستند. فرد قدرتمند قادر است در مواردی که تصمیم‌گیری‌های مهمی در خانواده رخ 
می‌دهد، با اتکا به منابع قدرت در دسترس، بیشتر بر روند اتخاذ تصمیم نهایی تأثیر 
گذارد و دیگری را وادار به قبول تصمیمات خود کند )میرزائی و همکاران،1392؛70(. 
بنابراین مطالعه و بررسی مفهوم قدرت در ساختار خانواده از این جهت لازم است که با 
متمرکز شدن قدرت و منابع آن در میان مردان و کاهش تصمیم‌گیری زنان در امورات 

1. Traditional pariarchy	 2. Democratization
3. Gender differenc	
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مربوط به زندگی خانوادگی خود محلی از اشکالی است. به نظر مي‌رسد تغييرات اخير 
بر اثر دگرگوني نقش جنسيت‌ها، آن قدرها هم از نظر رضايت‌مندي در زندگي زناشويي 
مطلوب نيست. ]...[ ارزش‌هاي انساني مبني بر فداكاري، عشق به خانواده و احترام به 
نزديكان را كم‌رنگ‌تر مي‌كند و رقابت بر سر قدرت و كنترل ابزار قدرت را مشروع جلوه 
مي‌دهد و تقويت مي‌كند. ]...[ چه بسا رضايت زندگي زناشويي در خانوادهايي كه با شيوة 

سنتي به روابط خود ادامه مي‌دهند برقرار است )محمدی، 1393؛ 114(.

پیشینه پژوهش
ساخت  بر  موثر  عوامل  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1396( ناصری  و  ساروخانی 
قدرت در خانواده با در نظر گرفتن متغیرهایی چون منزلت شغلی، درآمد، تحصیلات، 
بعد خانوار، جامعه‌پذیری جنسیتی و به عبارتی دیگر ساخت جنسیتی، نقش فرمانبرانه 
و  بوده  اثرگذار  قدرت  بر ساخت  از سوی زن در خانواده  مرد  اقتدارگرای  تصور  و  زن 

ساختار قدرت، نقش بسیار مهمی در تعاملات میان اعضای خانواده دارد. 
زنان  جایگاه  بر  موثر  عوامل  بررسی  عنوان  با  مقاله‌ای  در   )1395( موحد  و  مردانی 
انقلاب صنعتی  از  با اشاره به تغییرات اجتماعی ناشی  در ساختار قدرت نهاد خانواده 
خصوصا نهاد خانواده، زمینه‌ساز ایجاد تغییراتی در نقش‌های اجتماعی زنان در جهت 
تغییر ساختار قدرت در خانواده و به چالش کشیده شدن نظام مردسالاری سنتی را 
 - اقتصادی  پایگاه  و  لحاظ تحصیلات  به  زنان  موقعیت  از طرفی  و  است  آورده  فراهم 
اجتماعی بهبود یافته و دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم‌گیری در خانواده 
ارزش‌هاي  نظیر میزان پذیرش  نظر گرفتن عواملی  با در  لذا  را تسهیل‌تر کرده است. 
دینی، میزان دینداري، میزان تحصیلات زن شوهر و والدین، عزت نفس و منزلت شغلی 
شوهر نقش بسیار مهمی در تعدیل هرم قدرت در خانواده بر عهده دارند. در مجموع با 
توجه به نتایج پژوهش فوق می‌توان اینگونه بیان داشت که عوامل فرهنگی و اجتماعی 
به  پاسخگویی  بنابراین جهت  می‌دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را  خانواده  در  قدرت  ساختار 
براي متعادل ساختن هرم قدرت  نکته حائز اهمت است که  این  مسئله پژوهش ذکر 
در خانواده، برنامه‌ریزي با هدف افزایش تحصیلات زنان، افزایش عزت نفس و کمک به 
پذیرش ارزش‌هاي دینی در جامعه ي ایرانی بسیار ضروري و مهم می‌نماید. افزون بر این 
از آنجا که رسانه‌ها تأثیر قابل ملاحظه‌اي بر بهبود ساختار فرهنگی جامعه دارند، باید به 
کاهش باورهاي سو یافته نسبت به کم قدرتی زنان و فرادستی مردان همت گماشت. 
همچنین براي اینکه خانواده‌ها دموکرات‌کیتر شوند تغییر در شناخت مردان از اهمیت 

نقش همسر در تصمیم‌گیري‌هاي خانواده ضروري است )مردانی و موحد،1395؛68(.
در  قدرت  توزیع  ساختار  بررسی  عنوان  با  مقاله‌ای  در   )1392( دیگران  و  میرزائی 
خانواده‌های شهر تبریز با در نظر گرفتن متغیرهایی چون؛ تحصیلات و درآمد مردان و 
زنان به این نتیجه رسیدند که با ساختار قدرت در خانواده رابطه معناداری وجود دارد. 
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و  خانواده  افراد  تعداد  مشترک،  زندگی  سال‌های  تعداد  چون؛  متغیرهایی  همچنین، 
فاصلۀ سنی زوجین به صورت معکوس، رابطۀ معناداری با جایگاه زنان در ساختار قدرت 
خانواده دارند. نتایج پژوهش انجام گرفته، نشان داده است که از بین متغیرهای مستقل، 
مهمترین  مردان  درآمد  میزان  و  زنان  اشتغال  وضعیت  مردان،  تحصیلات  متغیر  سه 

تبیینک‌ننده‌های دموکراتکی ترشدن ساختار قدرت خانواده هستند. 
بایری و دیگران1 )1991( درشهر تریپولی، بر روی 200 نفر از مردان لیبیایی مطالعه 
انجام دادند. در این تحقیق، تاثیر سن، تحصیلات، نوع خانواده، زمینه شهری یا روستایی 
بودن، درآمد و درجه مذهبی بودن بر روی نگرش مردان نسبت به تغییر نقش‌های سنتی 
زنان مطالعه شود نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مردان جوان با تحصیلات 
بالا نسبت به تغییر نقش سنتی زنان و مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی 
و تصمیم‌گیری‌های درون خانواده نگرش مثبتی دارند )عنايت و دسترنج، 1389؛110(.

بلاد و ولف2 )1990( در شهر دیترویت، با تفککی هشت حوزۀ تصمیم‌گیری، به بررسی 
موازات  به  که  بود  این  آنها  فرض  پرداختند.  خانوادگی  امور  در  نهایی  تصمیم‌گیرندۀ 
و  میی‌ابد  افزایش  خانه  در  نیز  قدرتشان  دارند،  اختیار  در  مردان  که  منابعی  افزایش 
چون مردان معمولا منابع بیشتری را کنترل میک‌نند، در خانواده نیز از قدرت بیشتری 
برخوردارند. نتایج حاصل این فرضیه را تأیید کرد که هر چه مرد از پایگاه شغلی، میزان 
درآمد، سطح تحصیلات برخوردار باشد، در خانواده نیز از قدرت بیشتری برخوردار است. 
نتایج مربوط به زنان هم نشان داد که اشتغال آنها سبب افزایش قدرت آنها در مقایسه 

با زنان غیر شاغل می‌شود )ميرزائي و همکاران، 1392؛78(. 
لورا مك كلوسكي و دیگران3 )2005( در تحقيقات شان مشاهده كردند كه سه عامل 
پيمان  در  نابرابري جنسي  ايجاد  در  باروري،  ميزان  و  ازدواج  بودن  قانوني  تحصيلات، 
زناشويي مؤثرند. زنان تحصيل‌كرده شانس بيشتري در انتخاب همسر و با او ماندن و 
خشونت كمتر از حد معمول همسر را دارند. ازدواج قانوني و تك همسري به طور بالقوه 
شكاف جنسيتي را كاهش مي‌دهد. در مورد قابليت باروري ديده مي‌شود زنان هم به 
خاطر عدم باروري و هم داشتن بيش از دو فرزند سرزنش می‌شوند و باید آزار بیشتری 

را تحمل کنند )حمیدیان و یوسفوند، 1393؛157(.

روش‌شناسي
به منظور بررسي مفاهيم مربوط به حوزه منابع، قدرت و تصميم‌گيري در اين نوشتار با 
توجه به مطالعات انجام گرفته از طريق مقالات، كتب و پژوهش‌هاي محققان روش كار 
به صورت اسنادي و به جهت تجزيه و تحليل و مقايسه پژوهش‌هاي انجام شده تحليلي 
مي‌باشد كه از منظر ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي مورد اريابي قرار گرفته است. بنابراين 

1. Bauer and others	 2. Blood & Wolf
3. McCloskey Laura and others	
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نظريات  نظر گرفتن  با در  تحليلي مي‌باشد كه  و  اسنادي  نوشتار حاضر  روش مطالعه 
مربوط به حوزه منابع و قدرت چون ماكس وبر، بلاد و ولف به تحليل و تشريح پرداخته 

خواهد شد.

ادبیات و چارچوب نظری 
با توجه به در نظر گرفتن مفاهيم کلیدی منابع، قدرت، تصمیم‌گیری و مطالعه یافته‌های 
پژوهشی برخی از پژوهشگران و شناسائی متغیرهای اثر گذار بر ساختار قدرت در نهاد 
خانواده، به گونه‌ای برگرفته از ساخت جنسیتی1 است. ساخت جنسیتی باعث تبعیض 
و نابرابری در توزیع قدرت می‌شود. از میان متغیرهای در نظر گرفته شده، متغیرهای 
درآمد، سطح تحصیلات و منزلت شغلی به کرار دیده شده است. نکته قابل توجه این 
است که متغیرهای فوق به عنوان منابع قدرت در جنس زن در ساختار خانواده حائز 
اهمیت است. بنياد نظرية منابع براي توزيع قدرت در خانواده، برحسب منابعي است كه 
هر يك از زن و شوهر در ازدواج به خانواده آورده اند. اين منابع ارزشمند به طور اخص، 
تحصيلات، شغل و قدرت مالي هر يك از زن و شوهر، سن، و طول مدت ازدواج مي‌باشد 
داراي قدرت تصميم‌گيري در خانواده هستند  منابع،  اين  از  برخورداري  ميزان  به  كه 
)ریتزر، ترجمه ثلاثی،1387؛442(. لذا چارچوب نظري مقوله مورد بررسي حول محور 
مفاهيم منابع، قدرت و تصمیم‌گیری در جهت تحليل نابرابري و تبعيض در توزيع قدرت 
بين زن و مرد در كانون خانواده مي‌چرخد؛ بنابراين به منظور تحليل نظري اين مفاهيم، 
مي‌توان در قالب سه ديدگاه جامعه‌شناختي از نقطه نظرات برخي جامعه‌شناسان مورد 

ارزيابي و بررسي قرار داد.

حوزه منابع
اولین نظریه ارائه شده در تبئین این موضوع که تحقیقات بسیاری بر پایه آن انجام شده 
است، نظریه منابع2 است. در حقیقت مباحث نظری در مورد ساختار قدرت در خانواده 
تقریبا به دهه 1960 میلادی باز می گردد که بلاد و ولف اولین نظریه در این زمینه را با 
عنوان نظریه منابع ارائه دادند. این نظریه بر اساس رهیافت مبادله، توزیع قدرت بین زن 
و شوهر را در تصمیم‌گیری‌ها تبیین میک‌ند. اصطلاح منابع به طور کلی بر پایه این فرض 
قرار دارد که هر چه منابع باارزشی که شخص برای ازدواج فراهم میک‌ند بیشتر باشد، در 
خانواده از قدرت بیشتری نیز برخوردار است )استراوس و یودانیس3، 1995؛437 به نقل 
از میرزائی و دیگران،1392؛73(.. بلاد و ولف4 دو نظریه‌پرداز منابع هستند که تعادل 
و توازن در تصمیم‌گیری‌ها به نفع کسی است که منابع و امکانات بیشتری را به خانه 
می‌آورد. هر چه منابعی که فرد در اختیار دارد بیشتر باشد، از قدرت بیشتری برخوردار 

1. Gender construction	 2. Sources
3. Straus & Yodanis	 4. Blood & wolf
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است و چنین فردی حق دارد تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده تاثیر می‌گذارد، 
اتخاذ کند. آنها بر این اعتقادند که افزایش سطح تحصیلات مرد، پایگاه شغلی، درآمد 
و دارائی او منابعی هستند که مرد می‌تواند از آن جهت کسب قدرت بیشتر در روابط 
خانوادگی استفاده نماید )بلاد و ولف،1960(. به علاوه بلاد بر این عقیده است که تعادل 
قدرت بین زن و شوهر تا حدی از نقش های ازدواج تاثیر می‌پذیرد. رفتارها خصوصا 
در ابتدای ازدواج به وسیله پیش فرض‌هایی که در مورد تصمیم‌گیری وجود دارد تاثیر 
می‌پذیرد، در دراز مدت فاکتورهای واقع‌گرایانه بر تعادل قدرت تاثیر می‌گذارد و این 
شامل منابعی است هر کی از زوجین با خود به ازدواج آورده است. برخی افراد نیازمند 
سلطه هستند و برخی دیگر تحت سلطه می روند. وقتی چنین افرادی وارد ازدواج شوند، 
گاهی اوقات تعادل قدرت از ویژگی‌های فردی نشات نمی‌گیرد، بلکه مربوط به موقعیت 
می‌باشد، مثلا اگر کی مرد برابری خواه با زن قدرتمند زندگی کند، ممکن است همین 
مرد در کنار کی فرد ملایم نقش زورگو بازی کند. اینجا این زورگوئی به ویژگی فردی 
ارتباطی ندارد، بلکه به خاطر تلفیق و تریکب او با چنین فرد ملایمی است )مردانی و 
موحد، 1395؛55(. نتایج متفاوت با این نظریه را می‌توان در پژوهش انجام گرفته توسط 
رادمن1 )1967( با عنوان قدرت زناشوئی در فرانسه، یونان، یوگسلاوی و ایالات متحده 
قدرت  میزان  شوهر،  شغلی  پایگاه  و  تحصیلات  درآمد،  افزایش  با  که  شد  داده  نشان 
وی در خانواده کاهش یافته است. به تعبیری دیگر در این جوامع در خانواده‌هایی که 
مردان از نظر سطح نحصیلات و پایگاه شغلی از مرتبه بالاتری برخوردار بودند، تعدیلی 
در هنجارهای مردسالارانه مشاهده شد، این اختلاف مشاهده شده در نتایج تحقیقات، 
باعث مطالعات بیشتری شد. رادمن با مقایسه نتایج به دست آمده در کشورهای مختلف، 
درباره نظریه منابع به این نتیجه رسید که آنچه باعث توازن قدرت زناشوئی می‌شود، 
علاوه بر منابع، انتظارات فرهنگی یا خذئه فرهنگی جامعه در مورد توزیع قدرت است. او 

با نتایج به دست آمده، تئوری منابع را در زمینه فرهنگی ارایه کرد. 
دیدگاه نظری دیگری که در خصوص حوزه منابع می‌توان به آن اشاره داشت نظریه 
مبادله است. رهیافت نظریه مبادله از دیدگاه‌های مهم دیگري است كه در جامعه‌شناسی 
به موضوع قدرت توجه دارد. اساس این نظریه بر این است که نابرابری در منابع تولید 
باعث تمایز و تفاوت در قدرت مبادله در بین کنشگران می‌شود. مهمترین اثری که در 
اجتماعی  زندگی  در  و قدرت  مبادله  است، کتاب  ارایه شده  تئوری  این  از  زمینه  این 
نوشته پیتر بلا2 است. بلا همانند هومنز3 ماهیت قدرت و ریشۀ آن را در اراۀی خدمات 
ارزشمند ‌کیطرفه می‌داند، به طوریکه نتیجۀ این مبادله عدم توازن است )میرزائی و 
دیگران، 1392؛75(. بر اساس دیدگاه و نظریه فمینیست‌ها چگونگی توزیع منابع مالی 
در خانواده را بستگی به روابط قدرت بین زن و شوهر می‌دانند. روابط قدرت به این امر 

1. Rodman	 2. Peter Blaw
3. Homans	
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بر می‌گردد که چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد که چگونه و کجا پول خانواده صرف 
شود؟ )مهدوی و صبوری،1382(.

حوزه قدرت
نهاد و حتی  بررسی هر ساختار اجتماعی،  قدرت متغیر اجتماعی مهمی است که در 
روابط بین افراد باید مورد توجه قرار گیرد و خانواده نیز از این امر مستثنی نیست و 
را مورد بررسی قرار داد در روابط خانوادگی، قدرت  نوع روابط قدرت در آن  می‌توان 
قابل مشاهده است )گروسی،1387( و  اعضا  رفتارهاي عینی  راه  از  مفهومی است که 
قدرت خانوادگی،]نیز[ مفهومی چند بعدی است که غیر مستقیم از طریق فعالیت‌های 
رفتاری اندازه‌گیری می‌شود و میزانی از قدرت شخص است که در ساختارهای خانوادگی 
راه‌حل‌هایی  طریق  از  نفر  دو  بین  قدرت  برای  جدال  میزان  می‌شود.  آشکار  زوجی  و 
مشخص می‌شود که زوج به صورت متقابل و مشترک و یا به صورت منفرد به وجود 
خانواده  طرفي  از   ،)1396 همکاران،  و  نظری  ترجمه   ،2005 یانگ1،  )لانگ،  می‌آید 
و  دارد  در خود  را  جامعه  اصلی  عناصر  ای  آینه  همانند  است، چون  اجتماعی  نهادی 
انعکاسی از نابسامانی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی است و هرگز هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به 
سلامت، برابری و آزادی برسد، مگر آنکه از خانواده‌هائی سالم برخوردار باشند )حمیدیان 
تقسیم  مبنای  بر  آرامش  خانواده،  فاضله  مدینه  در  آنکه  با  یوسفوند،1393؛160(.  و 
کشمکش  محل  موارد  اغلب  در  خانواده  محیط  عمل  در  اما  شود،  می  تصور  وظایف 
و  زنان  آوردن  در  فرمان  به  برای  قدرت  به  دستیابی  پی  در  مردان  است.  نابرابری  و 
فرزندان و تثبیت نابرابری هستند و تقسیم و تفککی وظایف، بهترین تقویتک‌ننده آن 
است. در واقع نابرابری یکی از جلوه‌های تفککی اجتماعی است. نخستین نابرابری‌ها در 
حیطه جسمانی بود و سپس نابرابری جنسی بر همین پایه نضج و گسترش پیدا کرد. 
نابرابری‌های نخستین بین شخصی بود، سپس نابرابری‌هائی که در سطح خانواده و گروه 

قابل تعریف است، بر آن افزوده شد )زاهدی،1386(. 
حوزه  در  کلاسکی  نظریه‌پردازان  جمله  از  یکی  آلمانی  جامعه‌شناس  وبر2  ماکس 
قدرت به حساب می‌آید. وبر قدرت را این گونه تعریف میک‌ند: فرصتی که کی انسان یا 
شماری از انسان‌ها دارند تا اراده‌شان را حتی با وجود مقاومت دیگران، بر کنش جمعی 
تحمیل کنند. او نشان می‌دهد که مبنای اعمال چنین قدرتی می‌تواند بر حسب زمینه 
اجتماعی یا موقعیت تاریخی و ساختاری، صورت‌های بس متنوعی را به خود می‌گیرد 
)کوزر3، 1380؛ 315، ترجمه ثلاثی(. دگرگونی‌ها در نقش زنان از کی سو بر آگاهی 
زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود تاثیر گذاشته و از سوی دیگر، باعث ایجاد 
تغییراتی در نگرش مردان نسبت به توانایی‌ها و نقش زنان در خانواده و جامعه شده 

1. Long, yang	 2. Max weber
3. Coezer	
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لحاظ  از  ویژه  به  بعدهای مختلف،  از  این دگرگون‌ها، ساختار خانواده  دنبال  به  است. 
توزیع قدرت و نوع اقتدار حاکم بر آن و همچنین ازنظر تقسیم کار سنتی دستخوش 

دگرگونی شد )ناصری و ساروخانی،1396؛3(.
با  است  برابر  اقتدار  است.  مطرح  سلطه  و  اقتدار  مفاهیم  قدرت،  مفهوم  کنار  در 
سلطه  و  میلز1 1946(  و  گرث  از  نقل  به   216 )دیلینی،1389؛  قدرت  از  برخورداری 
عبارت از فرصتی است که بتوان به مدد آن گروه مفروضی از افراد را به اطاعت از فرمانی 
با محتوای معین وادار کرد )ماکس وبر،1367(. اقتدار قدرتی ست که افراد کی گروه 
یا جامعه آن را به رسمیت شناخته‌اند. قدرت چه خودکامه و چه استبداد رای، بدون 
اقتدار غیر قابل تصور است. برعکس، وجود اقتدار بدون قدرت امری ممکن است. در 
واقع مشروعیت بخشیدن به قدرت و جهت دادن به آن، تنها یکی از موارد کاربرد اقتدار 
است )دوبلن2، 1375(. سلطه فقط به وجود واقعي فردي بستگي دارد كه با موفقيت 
به مفهوم وجود كاركنان اداري يا گروه  فرمانهايي را به ديگري صادر مي‌كند و لزوماً 
صنفي نيست. سرپرست يك خانواده بدون داشتن كاركنان اداري، سلطه خود را اعمال 
مي‌كند و پدرسالاري مهمترين نوع سلطه است كه مشروعيت آن بر مبناي سنت‌ها قرار 
دارد. منظور از پدرسالاري‌گرايي، اقتدار پدر، شوهر و مرد ارشد خانه در خانوار و شبكه 
خويشاوندي است )همان(. صرف نظر از تفاوت دو مفهوم اقتدار و سلطه به لحاظ لغوي 

و نوع برداشت متفاوت از آن، مي‌توان اين دو واژه را يكسان پنداشت.
از  اجتماعی می‌دانست.  تعارض‌های  بنیاد  را  اقتدار در جامعه  و  توزیع قدرت  وبر   
نظر او قدرت، احتمالی است که بر اساس آن فرد در روابط اجتماعی، در موقعیتی قرار 
می‌گیرد که با وجود مخالفت دیگران و صرف نظر از اینکه این احتمال بر چه اساسی به 
وجود آمده است، خواسته خود را عملی میک‌ند. قدرت اساسا به شخصیت افراد متکی 
وبر همچنین  دارد.  افراد  اجتماعی  موقعیت‌های  به  بستگی  اقتدار  که  حالی  در  است، 
معتقد بود که قدرت صرفا رابطه‌ای واقعی است، اما اقتدار رابطه مشروع سلطه و انقیاد 
است. با این تعبیر اقتدار را می‌توان قدرت مشروع تعریف کرد )دیلینی3، 1389، ترجمه 
صدیقی و وحید طلوعی؛214(. مباحث وبر درباره روابط مبتنی بر اقتدار، بینش دیگری 
را در زمینه ساختار در حال تغییر جهان مدرن فراهم می‌آورد. وبر به این فکر افتاد که 
افراد اعم از زن و مرد، بر چه اساسی برای دیگران ادعای قدرت میک‌نند و چرا افراد از 
مراجع قدرت حرف شنوی دارند؟ او کی فرایند مشابه تاریخی را در صورت‌های اقتدار و 

سازمان دنبال کرد )همان،213-214(.
وبر سه نوع سلطه يا اقتدار را بر اساس سنخ‌شناسي، با عنوان مشروعيت از يكديگر 
باز مي‌شناسد: سنتي4، قانوني – عقلاني5 و كاريزمائي6. او اين اقسام سلطه را بر اساس 

1. Gearth and Mills	 2. Dublin
3. Dillini	 4. traditional
5. Rational - legal	 6. Charisma	
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سه نوع توجيه دروني يا مشروع‌سازي سلطه مبتني مي‌داند. البته وبر از همان ابتداي 
بحث خاطرنشان مي‌كند كه اين تقسيم بندي معرف سنخ‌ها يا انواع خالص يا تيپ‌هاي 
ايده‌آل1 است و نمي‌توان هيچ كدام از اين انواع سلطه را به طور ناب در واقعيت يافت 
)گرث و ميلز، 1953(. با توجه به ارتباط موضوع نوشتار حاضر با مقوله سنتي از ديدگاه 
وبر از بحث اجمالي در خصوص ديگر تيپ‌هاي اقتدار يا سلطه صرف نظر كرده و صرفا 

به اشاره‌اي كوتاه بسنده خواهد شد.

اقتدار عقلاني – قانوني
سلطه قانونی در وضعیتی وجود دارد که نظامی از قواعد که به لحاظ قضایی و اداری 
بر اساس اصولی تحقق پذیر اعمال می‌شود، برای همه اعضای آن جامعه معتبر باشد. 
اشخاصی که قدرت فرماندهی را اعمال میک‌نند نوعاً مافوق‌هایی هستد که با روش‌های 
حقوقی و قانونی منصوب یا برگزیده شده‌اند و خود در جهت حفظ نظم قانونی، عمل 
پیروی  قانون  از  آنها  برابرند؛  قانون  برابر  در  هستند  فرمان  تابع  که  کسانی  میک‌نند. 
میک‌نند. و نه از اشخاصی که قانون را اجرا میک‌نند )بنديكس2، 1382؛320-319 به 
نقل از فولاديان و جلائي‌پور(. در سلطه عقلانی مقامات رسمی بدون تعصب و خشم و 
غضب عمل میک‌نند و قواعد واحدی را در مورد همه صرف نظر از تفاوت در رتبه و مقام 
اجتماعی اعمال میک‌نند )پاركين، همان(. در اینجا مشروعیت فرماندهی صاحب قدرت، 
بر پایه قواعدی است كه به طور عقلانی از طریق قانون، با توافق یا تحمیل، تثبیت شده 
است. همچنین مشروعیت تثبیت كردن این قواعد، به نوبه خود مبتنی بر قانون اساسی 
است كه به طور عقلانی وضع یا تفسیر می‌شود. دستورها كمتر به نام اقتدار شخصی 
و بیشتر به صورت یك هنجار غیرشخصی صادر می‌شود و حتی فرمان دادن حاكی از 
پیروی كردن از هنجار است تا اینكه بر پایه یك امتیاز، موافقت، یا آزادی ارادی باشد 
)وبر،1946؛224 به نقل از همان(. به عقیده وبر، خالص‌ترین نوع سلطه قانونی آن است 
که کی سازمان اداری بوروکراتکی را به کار می‌گیرد. به بیان وی، فقط بالاترین رهبر 
سازمان، منصب سلطه خود را از طریق تصاحب، انتخاب و انتصاب اشغال میک‌ند. اما 

حتی سلطه وی نیز شامل کی حیطه صلاحیت قانونی است )وبر،1374؛276-277(.

اقتدار كاريزماتيك
واژه كاريزما به ويژگي خاصي از شخصيت فرد نسبت داده مي‌شود كه به صرف آن، او 
از افراد معمولي متمايز مي‌گردد و با او چنان برخورد مي‌شود كه گوئي داراي قدرت‌ها 
و كيفيت‌هاي مافوق طبيعي و مافوق انساني است و يا دست كم به طور خاصي داراي 
قدرت‌ها و كيفيت‌هاي استثنائي است. منظور او، نوعي رابطه اقتداري است كه طي آن 

1. Ideal types	 2. Reinhard Bendix
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پيرو، صفات و ويژگي‌هاي استثنائي و فوق بشري براي رهبر قائل است و به دليل همين 
صفات، داوطلبانه و با شور و شوق از او تبعيت مي‌كنند )وبر،1384؛454(. وبر تصريح 
تاييد ويژگي‌هاي كاريزمايي از سوي ديگران، مربوط به يك اعتماد كامل  مي‌كند كه 
شخصي به صاحب اين خصوصيت است و حاصل شور، اميد و يا نااميدي است. روابط در 
اينگونه از اقتدار بر حسب احساس تكيه دارد و شديدا شخصي است. اين روابط و علايق 
احساس آلود و شخصي، پس از اثبات وجود ويژگي‌هاي كاريزمائي در شخص رهبر در 
ميان پيروان او شكل مي‌گيرد و اقتدار كاريزمائي را صورت‌بندي مي‌كند. همچنين وبر 
بر هويت هيجاني و عاطفي اين نوع اقتدار تاكيد مي‌كند و مينويسد: اين ايمان، مولود 
شور و شرايط اضطراري است )همان؛498(. در نظام فكري وبر اقتدار كاريزمايي مبناي 
عقلاني يا سنتي ندارد بلكه مبتني بر رابطه اي احساسي و عاطفي است. بر اين اساس 
ابتكار،  تصميم‌گيري،  شجاعت،  جرئت،  از:  عبارتند  كاريزماتيك  رهبر  يك  ويژگي‌هاي 

استعداد بيدار كردن ايمان و كسب اطاعت )آرون،1386؛637(.

اقتدار سنتي
و  حاکم  قدرت  تقدس  براساس  سنتی  سلطه  وبر  اندیشه  در  اقتدار،  سنتي  نوع  در 
نظام‌هایی که از قدیم وجود داشته اند تبلور می‌يابد. در این گونه نظام‌ها حاکمان بر پایه 
قواعد سنتی منصوب می‌شوند و از آنان به دلیل احترامی که سنت برایشان قایل است 
پیروی می‌شود )وبر،1374؛323(. سلطه سنتی متکی به اعتقاد به مشروعیت اقتداری 
است که همیشه وجود داشته است اشخاصی که قدرت فرماندهی را اعمال میک‌نند، 
شخصی  اقتدار  از  خود  موروثی  اجتماعی  منزلت  دلیل  به  که  هستند  اربابانی  عموماً 
برخوردارند. فرمانهای آنها به این معنا که با سنت همخوانی دارند، مشروع هستند، اما 
همچنین از حق یا امتیاز ویژه تصمیم‌گیری شخصی آزادانه نیز برخوردارند، به طوری 
که همنوایی با آداب و رسوم و خودرأیی1 شخصی، هر دو، مشخصه چنین حاکمیتی به 
از فولاديان و جلائي پور،1395؛60(. در  شمار می‌روند )بنديكس،1382؛320 به نقل 
این نوع سلطه اطاعت و پیروی بر وفاداری شخصی استوار است. حاکم در ابتدا به عنوان 
سرور شخصی عمل میک‌ند و زیردستان او از دوستان سنتی و یا رعایا تشکیل می‌شوند. 
در واقع مناسبات براساس و فاداری شخصی تعیین می‌شود و از شخصی اطاعت می‌شود 
که سنت یا سرور سنتی تعیین کرده است )وبر،1946؛244 به نقل از همان(. فرامین 
شخصی در سلطه سنتی از دو طریق مشروع می‌شود: نخست، سنتی که محتوا، معنی و 
میزان فرامین را تعیین میک‌ند. ضمن اینکه زیر پا گذاشتن سنت برای موقعیت سنتی 
نیز سنت تعیین  باشد. دوم، میل و اختیار که مرز آن را  سرور ممکن است خطرساز 
میک‌ند )وبر،1374؛324(. مهمترین شکل سلطه سنتی، سلطه پدرسالارانه و شاخه‌های 

1. Arbitrariness
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فرعی آن است )پاركين،1384؛114 به نقل از فولاديان و جلائي پور،1395(. وبر ریشه 
حاکمیت سنتی را در ریاست سرکرده خاندان بر اعضای آن یعنی همان نظام پدرسالاری 
می‌داند )وبر،1978؛1010 به نقل از همان(. از پیرسالاری یا پاتریمونیالیسم1 اولیه یا 
پدرسالاری می‌توان به عنوان انواع اولیه سلطه سنتی نام برد. در این نوع سلطه، قدرت 
به طور آزادانه در تصاحب حاکم نبوده و او به شدت به میل فرمانبرداری دوستان وابسته 
است. از سویی دیگر، آنان ناچار از اطاعت سرورند و قانون وضع شده‌ای در کار نیست 
اگرچه اطاعت آنان از سرور نیز به دلیل سنت است و از این نظر سرور به شدت به سنت 
وابسته است و سنت به شکل قانونی نانوشته بر دست و پای سرور و دوستان پیچیده 
است )وبر، 1374؛328(. با توجه به تعبير وبر از سلطه يا اقتدار سنتي به عنوان يكي از 
تيپ‌هاي ايده‌آل مورد نظر خود كه اشاره به پدرسالاري داشته است، در ساختار خانواده 
نيز يك پدر علاوه بر نقش و مسئوليت پدري، مسئوليت همسري را نيز بر عهده دارد كه 
از اين قاعده سنتي به لحاظ جنسيتي مستثني نيست. به عبارتي ديگر پدر يا شوهر در 

حكم مرد بودن از چنين سلطه يا اقتدار در ساختار خانواده برخوردار مي‌باشد.
برمي‌آيد  وبر  نظري  از دستگاه  يا سلطه  اقتدار  محتويات سنخ‌شناسي  از  كه  آنچه 
مشروعيت اقتدار به عنوان بخشي از قدرت است. از طرفي نوع اعمال نفوذ بر يك نفر 
يا يك گروهي از افراد در جامعه مي‌باشد كه در خانواده نيز به عنوان كوچكترين بخش 
جامعه اين چنين اقتداري رواج دارد. با در نظر گرفتن ساخت جنسيتي اين نوع اقتدار 
از بيشترين ظرفيت سلطه در ساختار خانواده برخوردار هستند.  بوده و  شامل مردان 
نكته قابل توجه اينكه دو نوع سلطه سنتي و كاريزماتيكي از نقطه نظر وبر از يك جهت 
به هم شباهت دارند و آن غير بوروكراتيك بودن و عدم حاكميت ديوان‌سالاري ست و بر 
پايه احساسي، شخصي و سنتي و به گونه‌اي عاطفي بودن استوار است كه نهاد خانواده 

چنين خصوصيتي را داراست.

حوزه تصمیم‌گیری 
بیشتر پژوهشگران بر اساس نوع روابطی که بین زن و شوهر در خانواده وجود دارد، 

آرایش الگوهاي تصمیم‌گیري را به چهار وجه تقسیم میک‌نند:
تشرکی مساعی زن و شوهر در حل مسائل: زن و شوهر هر کی درباره تصمیم‌هاي  	•

اصلی با یکدیگر گفت‌وگو میک‌نند و به راه حل مشترك می‌رسند.
•	 حوزه مستقلانه هرکی از زن و شوهر: هر کی مستقلا در برخی ابعاد نظارت دارند 
به ویژه در تصمیم‌گیريهاي مربوط به نقش‌هایشان بر اساس جنسیت عمل میک‌نند.

حاکمیت زن 	•
حاکمیت مرد )مهدوي و صبوري، 1382( 	•

1. Patrimonialism
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ابعاد قدرت در خانواده
قدرت معمولا از طریق فرآیند تصمیم گیری، اندازه‌گیری می شود. براساس این نظریه، 
سطح تحصیلات، درآمد، پایگاه شغلی، سن، در طول مدت ازدواج از متغیرهایی هستند 
که بر روی توزیع قدرت در خانواده تاثیر می‌گذارد )بلاد و ولف 1969 به نقل از عنایت و 
دسترنج، 1389؛111(. آنچه از مطالعه نظریه‌پردازان درباره قدرت در خانواده بر می‌آید، 
این است که آنان قدرت را در سه بعد مورد مطالعه قرار می‌دهند: 1( ساخت قدرت 2( 

شیوه اعمال قدرت 3( حوزه و قلمروي قدرت.
1( ساخت قدرت: منطور الگوهاي روابط حاکم بر خانواده است که به دو بخش 
در  شوهر  و  زن  بین  مساعی  تشرکی  متقارن  در  می‌شود.  تقسیم  نامتقارن  و  متقارن 
تصمیم‌گیري وجود دارد؛ ولی در نامتقارن وجوه سلطه یا حاکمیت زن و شوهر مورد 
توجه قرار دارد )مهدوي و صبوري، 1382(. بسیاري از پژوهشگران خانواده بیان میک‌نند 
که ازدواج‌هاي متقارن با نوعی از عواطف، همدلی و صمیمیت باعث یکفیت خوب و ثبات 

ازدواج می‌شود.
2( شیوه اعمال قدرت: به راهبرد برخورد زن و شوهر در تصمیم‌گیری‌ها اشاره 
دارد که شامل این موارد است راهبردزور و اجبار، راهبرد منابع پاداش، و راهبرد منابع 
اطلاعاتی. چگونگی و شیوه تصمیم‌گیري در خانواده را می‌توان در وجوه ترغیب، تحرکی، 
یا  را می‌توان ضمانت اجراي هر عمل  این وجوه  افراد دید.  اجبار و فعال کردن تعهد 
تصمیم به شمار می‌آورد. تصمیم‌گیري در خانواده می‌تواند هر کی از این شکل‌ها را به 
خود بگیرد و بر این اساس ساختار خانواده به اقتدارگرایانه و دموکراتکی تقسیم شود 

)کاوسی،1392(.
3( حوزه قلمروي قدرت زن و شوهر: این مفهوم را می رساند که حوزه‌هاي نفوذ 
زن و شوهر از هم جداست که در ارتباط با جنسیت است )مهدوی و صبوری،1382(. 
این مسئله که توزیع قدرت در درون خانواده و میزان برخورداری هر کی از زوجین و 
فرزندان از آن چگونه است و الگوهای تصمیم‌گیری )حاکمیت پدر، حاکمیت مادر( به چه 
صورت است؟ ساخت قدرت در خانواده را مشخص میک‌ند )سیدانیوس و پنا،2002؛5 به 

نقل از میرزائی و دیگران،1392؛72(.

تصمیم‌گیری در خانواده را در سه مقوله دسته‌بندی کرده‌اند: 
1( خانواده‌هایی که در آنها پدر بیشترین قدرت تصمیم‌گیری را داراست 2( خانواده‌هایی 
که در آنها مادر بیشترین قدرت تصمیم‌گیری را داراست 3( خانواده‌هایی که در آنها 
اساس  بر  است.  شده  تقسیم  مادر  و  پدر  بین  یکسان  طور  به  تصمیم‌گیری  قدرت 
و  اقتدارگرایانه  به  را  خانواده  در  تصمیم‌گیری  می‌توان  خانواده  در  تصمیم‌گیری  نحوۀ 
دموکراتکی تقسیم‌بندی کرد و آن را به صورت طیفی در نظر گرفت که در کی سر آن 
)نقطه صد( خانواده‌هایی قرار دارند که قدرت تصمیم‌گیری در آنها به طور یکسان بین 
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پدر و مادر تقسیم شده است و ما شاهد الگوی مشارکتی هستیم و در سر دیگر آن )نقطه 
صفر(، خانواده‌هایی قرار دارند که بیشترین قدرت تصمیم‌گیری به صورت نابرابرانه در 

قالب سلطۀ شوهر یا زن قرار دارد )میرزائی و دیگران، 1392؛72(. 

مدل مفهومي
با توجه به چارچوب نظري چون نظريه هاي مربوط به حوزه منابع، قدرت و تصميم 
گيري و متغيرهائي كه از محتواي مطالعات پژوهشگران تحت عنوان تحصيلات، درآمد 

و شغل به دست آمد، مدل نظري به شكل زير طراحي شده است.

نتيجه‌گيري
مفاهيم قدرت، منابع، تصميم گيري و همچنين برخي پارامترهاي تاثيرگذار بر فرايند 
تصميم‌گيري با در نظر داشتن قدرت، توزيع يا اعمال قدرت با توجه ساخت جنسيتي 
مورد  پژوهش‌هاي  از مجموع  مي‌آيد.  به حساب  نوشتار حاضر  در  عمده‌اي  مباحث  از 
مطالعه با سه متغير اصلي و مهم تحت عنوان منابع مواجه گرديد كه مي‌تواند در فرايند 
تصميم‌گيري با توجه به اشكال مورد نظر اثرگذار باشد، كه هر يك از زن و مرد با دارا 
بودن منابع مي‌توانند به گونه‌اي در ساختار خانوار اعمال قدرت نمايند. يكي از فرايند 
امورات زندگي خانوادگي در  آنان در فعاليت‌ها و  اعمال قدرت در نحوه تصميم‌گيري 
از تربيت و آموزش فرزندان، خريد خودرو، خريد واحد مسكوني،  ساخت خانواده اعم 
داشتن شغل و فعاليت‌هاي اقتصادي جهت تامين معيشت، سفرهاي داخلي يا خارجي 
مورد  فرايند  بود. همگي  امكان‌پذير خواهد  نظر  مورد  در چهار شكل  كه  و... مي‌باشد 

تحليل در ساختار خانواده قابل توجيه مي‌باشد. 
نظر گرفتن  در  با  اهميت مي‌باشد در ساخت خانواده  بسيار مهمي كه حائز  نكته 
شكل سنتي و مدرن اعمال قدرت و نحوه توزيع قدرت در بين زنان و مردان متفاوت به 
نظر مي‌رسد. در پژوهشي كه توسط سيد بيوك محمدي )1393( انجام گرفته است، 
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شماره 3
سال اول

بهار 1401

طي مصاحبه‌هايي كه با برخي افراد پاسخگو به عمل آورده بود برخي از افراد با توجه 
به دگرگوني و تحولات در ساخت خانواده و تغيير از شكل گستردگي به هسته‌اي آن، 
به رغم قرار گرفتن در شرايط امروزي و مدرن همچنان نگرش‌هاي سنتي در ساختار 
خانواده حاكم بود و تصميم‌گيري در كليه امورات خانواده همچنان بر عهده مردان بوده 
است و اين خود مصداقي از جنسيت‌زدگي و ساخت جنسيتي در سطح جامعه به طور 
كلي و خانواده به طور جزئي مي‌باشد. بنابراين توزيع قدرت عليرغم تحولات پيش آمده 

در ساختار جامعه و خانواده بر اساس اشكال تصميم‌گيري متفاوت خواهد بود.
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